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مي كردند و مزد مي گرفتند. در هواي پاك و خنك صحرا، 
نوزادان مي توانستند شير بخورند، مي توانستند رشد كنند و 

بزرگ شوند. مي توانستند زنده بمانند.
مادر زير لب گفت: »آه خدايا! خدايا! چه قدر خوب.«

بعد لبخندي به روي محمّد زد و او را بوسيد؛ امّا دوباره 
كه به محمّد نگاه كرد، غصّه اش گرفت. فكر كرد حالا از 

او جدا مي شود.
آمنه منتظر دايه ها بود. امّا هر كدام كه جلوِ خانه ي او 
مي رسيدند، مي گفتند: »او پدر ندارد و فقير است... اگر به 

او شير دهيم، چه چيزي به ما مي رسد؟«
* * *

حالا دايه ها كم كم از شهر مي رفتند. هر كدام نوزادي را 
با خود مي بردند.

در ميان دايه ها، زني بود به نام »حليمه«. حليمه آخرين 
و  الاغي  لاغر  مكّه رسيد. چون سوارِ  به  كه  بود  دايه اي 
ضعيف بود. الاغ با سختي قدم برمي داشت. حليمه با شوهر 
و نوزادِ شيرخوارش به اين شهر آمده بود. از ظاهرش پيدا 
بود بينوا و فقير است. شوهرش هم سوار يك شترِ پير و 

لاغر بود. 
نشد  هيچ كس حاضر  امّا  را گشت.  همه ي شهر  حليمه 

نوزاد خود را به او بدهد. 
حليمه برگشت. خسته بود. شوهرش كه دست او را خالي 
ديد، خيلي دل تنگ شد. آن ها براي گذران زندگي، به يك 

كودك شيرخواره احتياج داشتند.

ـ خدايا ... با اين هواي گرم و خشك مكّه، نوزاد از بين 
نرود ....

مادر غصّه  مي خورد. »برََكه« هم بي تابي مي كرد. گاهي 
پرس وجو  و  مي رفت  آن جا  و  اين جا  به  مي رفت.  بيرون 

مي كرد.
يك روز، درِ خانه به شدّت باز شد و برََكه آمد.

ـ يك خبر خوب! يك خبر شاد! دايه ها ... دايه ها! دارند 
مي آيند. 

برََكه به مادر خبر داد كه دايه ها مي آيند. مي آيند كه 
نوزادان را بگيرند و به صحرا ببرند. آن ها از بچّه ها نگهداري 

نوشته ي نقي سليماني
تصويرگر: علي محمّدي

نــوزاد
قصّه ي پيامبر)ص(
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با  حليمه  بودند.  برگشتن  آماده ي  حليمه،  قبيله  ي  زنان 
با دست  نبايد  يتيم را بگيرم.  خود مي گفت: »بروم و آن 

خالي برگردم.«
»خانواده هاي  گفت:  بعد  انداخت.  شوهرش  به  نگاهي 
شد  حاضر  زن  يك  فقط  نمي دهند.  بچّه  من  به  اشَراف 
بچّه اش را به من بسپارد؛ امّا او شوهر نداشت و فقير بود. 

من هم قبول نكردم.«
ـ يك زنِ بي شوهر چه دارد كه به ما بدهد؟!

حليمه در جواب شوهرش گفت: »امّا آن كودك، خيلي 
دوست داشتني بود. راستش آن كودك يتيم را كه ديدم، 

دلم لرزيد. محبّتش به دلم افتاد ....
قرار  ما  براي  بركتي  او  در  »شايد خدا  گفت:  شوهرش 

داده. او را بگير.«
حليمه لبخند زد. با شتاب به سوي خانه ي آمنه رفت.

* * *
سينه اش از گرسنگي و فقر، براي بچّه ي خودش هم شير 
نداشت. به خاطر همين، نوزادِ خودش، هميشه گريه مي كرد 

و شب ها از گرسنگي به خواب نمي رفت.
با اين حال پستان به دهان نوزاد آمنه گذاشت. ناگهان، 
شير به دهان كودك جاري شد. حليمه از شدّت خوش حالي 

گريه كرد.
روز بعد كه حليمه از خواب بيدار شد، شوهرش گفت: 
»اين چه پسر مباركي است ... چه شيرخواره ي پرُبركتي به 
ما رسيده است ... بيا ببين كه پستان شتر ما هم پر از شير 

شده است.«
حليمه محمّد را به خود فشرد و گفت: »بي علتّ 

نبود كه محبّتش به دلم افتاد.«
* * *

در  رفته  رفته  آمد،  به صحرا  كه  محمّد 
او،  شد.  عوض  همه چيز،  حليمه،  خانه ي 
همه ي نعمت ها و بركت ها را هم با خود به 
آن جا برده بود. گوسفندان به چراگاه رفتند 

و با پستان هاي پرُ از شير برگشتند.
»اين  مي گفتند:  شوهرش  و  حليمه 

بركت  ما  خانه ي  به  يتيم  كودك 

اين  نبوده است. در  آورد. بركتي كه در هيچ جا مثل آن 
بچّه رازي هست.«

سالگي  دو  به  بعد،  و  سالگي  يك  به  محمّد  رفته  رفته 
رسيد. حليمه او را از شير گرفت؛ امّا خيلي دوستش داشت. 

دلش نمي آمد بچّه را به مادرش برگرداند. 
وقتي آمنه، محمّد را ديد، به طرفش دويد. او را محكم 
در آغوش كشيد. بوسه بر چشم و گوش و گردنش زد. او 

را بوييد.
بچّه ها  است.  خوب  صحرا  هواي  و  »آب  گفت:  حليمه 
دو  ـ  يكي  محمّد  مي شد  كاش   ... مي گيرند  پا  زود  خيلي 
سال ديگر پيش من بماند. بچّه بايد خوب پا بگيرد و قوي 

شود.«
بعد با زيركي افزود: »من از بيماري وبا مي ترسم. خيلي 

نگران محمّدم. مي ترسم هواي مكّه به او نسازد.«
آمنه كودك را به سينه فشرد؛ امّا حرف حليمه ديگر اثر 
كرده بود. مادر، محمّد را خيلي دوست مي داشت؛ امّا باز او 

را به حليمه سپرد تا خوب پا بگيرد و قوي شود.



هر وقت
 چشم هایم سرخ شد

يك روز پلنگ به روباهی لاغر و استخوانی 
نای  كه  بود  ضعيف  آن قدر  روباه  رسيد. 
»روباهك،  گفت:  پلنگ  نداشت.  رفتن  راه  

مريضي؟ چرا اين قدر لاغری؟!«
نگاه  او  به  بی حال  چشم های  با  روباه 
است  مدّتی  جان،  »پلنگ  گفت:  و  كرد 
كه چيزی برای خوردن پيدا نكرده ام. 
گرسنگی  از  كه  روزهاست  همين 

بميرم.«
روباه  برای  دلش  پلنگ 
من  »با  گفت:  و  سوخت 
بيا تا برايت يك شكار 
بگيرم.  نرم  و  چرب 
آن را كه بخوری، 
چاق و چلهّ 

می شوی.«

روباه گفت: »پلنگ جان خدا خيرت بدهد.«
پلنگ راه افتاد و روباه ضعيف هم به دنبالش. آمدند و 
آمدند تا به چراگاه اسب ها رسيدند. پلنگ پشت بوته ای 
اسب ها  شد.  خيره  اسب ها  به  حوصله  با  و  كرد  كمين 
بی خيال مشغول چريدن علف بودند. آب دهان روباه راه 

افتاد. گفت: »پلنگ جان، كِی شكار می كنی؟«
پلنگ گفت: »روباهك، خوب به من نگاه كن. هروقت 
ديدی چشم های من مثل آتش سرخ شد و دُمم مثل گُرز 

صاف شد، بدان كه وقت شكار شده است.«
روباه به پلنگ نزديك تر شد و با دقتّ او را تماشا كرد. 
گُرز  پلنگ سرخ شد و دمش  يك دفعه ديد، چشم های 
پريد.  بيرون  بوته  پشت  از  تير  مثل  پلنگ  ناگهان  شد. 
جستی زد و دُم يك اسب چاق را گرفت. اسب اين سو و 
آن سو می دويد تا دمش را از دهان پلنگ بيرون بكشد؛ 
ولی پلنگ دمش را ول نمی كرد. اسب می كشيد اين ور، 
پلنگ می كشيد آن ور. آن قدر اين كشيد و آن كشيد تا 
زمين.  روی  افتاد  كلهّ  با  بی حال،  و  خسته  اسب  اين كه 
پلنگ او را شكار كرد و با خود ميان درخت ها برد. بعد به 
روباه لاغر گفت: »اين هم شكار. حالا بخور تا چاق و چلهّ 
روباه  زير درختی خوابيد.  و  شوی.«... خودش هم رفت 
خورد و خورد تا سير شد. بعد با خودش فكر كرد: »اگر 
پلنگ بيدار شود، همه ی شكار را می خورد و چيزی 
دلسوزی  پس  نمی ماند.«...  من  بعد  روزهای  برای 
و مهربانی پلنگ را يادش رفت و به فكر حقّه ای 
افتاد. پلنگ در خوابی سنگين فرو رفته بود. روباه 
يك تكّه از روده ی اسب را كند و آن را محكم دور 

دهان و دست و پای پلنگ بست.
سرش  به  بلايـی  چه  فهميد  شد،  بيدار  پلنگ  وقتی 
آمده است. هرچه تلاش كرد، نتوانست خودش را نجات 
بعد،  كمی  بست.  را  و غمگين، چشم هايش  بدهد. خسته 
پلنگ،  ديدن  با  او  كشيد.  سرك  علف ها  لای  از  موشی 
خيال كرد، مرده است. جلو رفت و چون خيلی گرسنه بود، 

افسانه ای از شميرانات
به روايت نورا حق پرست
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شروع كرد به جويدن و خوردن روده. ناگهان روده پاره 
شد، پلنگ آزاد شد و از جا پريد. موش هم فرار كرد و 
رفت. روباه بدجنس يك گوشه پنهان شده بود و به پلنگ 
نگاه می كرد. پلنگ با خودش گفت: »در سرزمينی كه روباه 

دهان پلنگ را ببندد و موش آن را باز كند نمی مانم!«
از آن جا  برای هميشه  و  را گرفت  پلنگ راهش  پس 
رفت؛ ولی روباه بدجنس همان جا ماند. يك ماه از گوشت 
شكار خورد تا تمام شد. حالا حسابی چاق و چلهّ و بزرگ 
شده بود. يك روز برای خودش می گشت كه يك روباه 
و  و ضعيف  روباه لاغر  راهش سبز شد. يك  ديگر سر 
چرا  تو  »داداش  پرسيد:  او  از  بدجنس  روباه  استخوانی. 

اين قدر لاغر و مردنی هستی؟«
نمی كنم.  پيدا  شكار  برای  »چيزی  گفت:  لاغر  روباه 

خوش به حال تو كه چاق و سرحال هستی.«
روباه بدجنس، نگاهی به هيكل چاق و بزرگ خودش 
كم  پلنگ  از  چيزی  »من  گفت:  دلش  توی  و  انداخت 

ندارم!«
بعد با غرور و تكبّر به روباه لاغر گفت: »داداش دنبال 

من بيا... امروز می خواهم شكار كنم. به تو هم می دهم.«
روباه چاق راه افتاد و روباه لاغر هم به دنبالش. آمدند 

و آمدند تا به چراگاه اسب ها رسيدند. روباه 
لاغر با تعجّب پرسيد: »می خواهی اسب 

شكار كنی؟... مگر می توانی؟...«
روباه چاق گفت: »چرا نمی توانم؟... 
خوب به من نگاه كن... هروقت ديدی 

شد،  گُرز  دُمم  و  شد  سرخ  چشم هايم 
بدان كه وقت شكار كردن رسيده.«

روباه لاغر با دقتّ به او خيره شد. مدّتی 
»چشم هايم  پرسيد:  چاق  روباه  گذشت. 

سرخ شده، دمم گُرز شده؟«
روباه لاغر گفت: »نه!«

بگو  بلا...  و  درد  و  »نه  گفت:  چاق  روباه 
بله!«

دوباره صبر كردند. مدّتی بعد روباه چاق باز 
پرسيد: »چشم هايم سرخ شده، دمم گرز شده؟«

روباه لاغر گفت: »نه!«
روباه چاق گفت: »مرگ و نه، بگو بله!«

باز هم هر دو روباه صبر كردند. 
روباه  »آی  پرسيد:  باز  چاق  روباه 

سرخ  چشم های  چی؟  حالا  لاغر! 
شده؟ دُمم گرز شده؟«

روباه لاغر كه هم حوصله اش سر 
رفته بود و هم دلش از گرسنگی 
ضعف می رفت، به دروغ گفت: 

»بله!«
روباه چاق از جا پريد و دُم يك 

را  گردنش  اسب  گرفت.  را  اسب 
انداخت.  روباه  به  نگاهی  و  چرخاند 

و  داد  دُمش  به  محكمی  تكان  بعد 
جفتكی محكم به وسط شكم روباه متكبّر 

زد. روباه مغرور، مثل پر كاه روی هوا 
رفت و وسط بوته ها افتاد زمين.

روباه لاغر خودش را بالای سر او 
رساند. روباه چاق مرده بود. روباه لاغر به 

او نگاه كرد و گفت: »داداش... حالا چشم هات 
سرخ شده و دُمت گرز شده.«

بعد هم خودش دُمش را گذاشت روی كولش و 
راه افتاد و رفت تا شكار كوچكی پيدا كند.
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انگار  بود.  شادي آور  برايم  اين  داشتم.  سروكار  مختلف 
پته هاي  گل هاي  همان  قصّه هايم،  و  شعرها  گل هاي 

كرمانند.
 در يازده سالگي چه آرزويـي داشتيد؟

نويسنده  و  شاعر  داشتم  دوست   ... نكنيد  باور  شايد 
شوم.

داريد،  دوست  خيلي  كه  را  كتاب  تا  چند  نام   
برايمان بگوييد.

باغ  هزار دخترون را كه خودم نوشته ام، دوست دارم 
و بچّه ها هم آن را دوست دارند؛ چون زياد تجديد چاپ 

شده است. 
نويسنده هايـي را كه كارهايشان را دوست دارم  اسم 
مي گويم تا بچّه ها كتاب هايشان را بخوانند: خانم ايبد، آقاي 

حسن زاده، آقاي شهرام شفيعي و شل سيلور استاين.

 كودكي تان چه گونه گذشت؟
خيلي خوب گذشت! كودكي ام را خيلي دوست داشتم. 
توي خانه اي بزرگ در شهرستان كه در آن آزاد بوديم. 
مي توانستيم برويم هر گوشه اي قايم شويم و بازي كنيم. 
بچّه هاي  كودكي  از  مي كنم  فكر  داشتم.  خوبي  كودكي 

خودم خيلي بهتر بود.
كار  چه  كودكي تان  دنياي  به  برمي گشتيد  اگر   

مي كرديد؟
مادرم   ... بزرگم  پارچه اي  عروسك  سراغ  مي رفتم 
مي خواست مسافرت برود و نمي توانست مرا با خودش 
ببرد. براي اين كه بهانه نگيرم، خواهرم عروسك را برايم 

دوخت. از عروسك هاي پلاستيكي، خيلي قشنگ تر بود.
 برايمان خودتان را در يازده سالگي، يعني سنّ 

خوانندگان رشد دانش آموز، توصيف مي كنيد؟
تو مدرسه دوست هاي زيادي داشتم. خيلي آرام بودم. 
اهل  بود.  خوب  خيلي  درسم  بودم.  معلمّ ها  توجّه  مورد 
نوشتن و خواندن بودم. انشاهاي خيلي خوب مي نوشتم. 
در خانه هم با برادرم كه دو سال بزرگ تر از خودم است 
ـ  فوتبال  حتّي  ـ  بازي  نوع  همه  خانه،  درخت هاي  زير 
دستي  صنايع  از  يكي  كه  بودم  فهميده  تازه  مي كرديم. 
رنگ هاي  با  مي دوختم،  پته  وقتي  است.  »پته«  كرمان 

رنگ هایم از »پته دوزي« آمده اند
گفت وگو: مژگان بابامرندی

افسانه شعبان نژاد كيست؟
متولدِّ بخش شهداد در استان كرمان است. دوران كودكي را در كرمان گذرانده است. ديپلمش را كه مي گيرد، ازدواج مي كند و به تهران مي آيد. بعد تا 
كارشناسي ارشد درس مي خواند. دو فرزند دارد كه ديگر حسابي بزرگ شده اند. شعبان نژاد از سال 1360 براي هم سن و سال هاي شما شعر و قصّه 

نوشته است.
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بچّه ها  براي  نوشتن  هنگام   
آن ها  دنياي  به  روشي  چه  با 

برمي گرديد؟
من سعي كرده ام كه ارتباطم را با 
بچّه ها قطع نكنم. توي هر موقعيتي 

در جمع بچّه ها حاضر مي شوم. 
 اگر بخواهيد يكي از كارهايتان 

را انتخاب كنيد، كدام است؟
دوست  بيشتر  را  شعرهايم 
از شعرهايـي كه خيلي  يكي  دارم. 
زندگي«  »روستاي  دارم  دوستش 
بچّه ها  جمع  در  اگر  معمولاً  است. 

باشم آن را برايشان مي خوانم.

 عادت هايتان موقع نوشتن چيست؟ 
چه شرايطي بايد موقع كار وجود داشته باشد؟

خدا را شكر من شرايط خاصّي را براي نوشتنم ندارم. 
حتّي ممكن است توي جمع شلوغ هم كارم را انجام بدهم. 
من خيلي وقت ها توي تاكسي و اتوبوس شعر گفته ام. هر 

وقت كار سراغم بيايد، آن را انجام مي دهم.
علاقه  ديگري  شغل  چه  به  نويسندگي  جز  به   
داريد؟ فكر مي كنيد بتوانيد آن شغل را هم به خوبي 

نويسندگي انجام بدهيد؟
به شغل ديگري اصلًا فكر نكرده ام. فكر مي كنم 

هم  باز  عقب،  به  برگردم  هم  بارها  اگر 
مي روم سراغ نويسندگي و شعر گفتن.
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شهرام شفيعي

و  چاي  و  بودند  نشسته  كاخ  ايوان  روي  پادشاه،  و  زن عمو  ديروز 
بيسكويت مي خوردند. من و چند تا از بچّه هاي همسايه هم داشتيم 

بلندي  سوت  گاهي  پادشاه  مي كرديم.  اسكيت بازي  محوّطه  توي 
مي زد و يك دانه بيسكويت به ما مي داد. البتهّ نه توي بشقاب و 
اين جور چيزها... بلكه روي چمن هاي محوّطه!... ما اين جا سي هزار 
متر مربعّ چمن داريم. امّا به قول زن عمو، اين دليل نمي شود كه 

همه ي كارهايمان را روي چمن انجام بدهيم.
پادشاه بي تربيت ها، هي بيسكويت ها را از آن بالا مي انداخت روي 

چمن ها تا ما برويم و برداريم. آخرش، من با كفش اسكيت، رفتم بالا تا از 
پادشاه بخواهم اين كار را نكند؛ چون كه شنيده ام حتي هشت هزار سال پيش، مردم براي تعارف 

كردن قورباغه ي خام به همديگر از بشقاب استفاده مي كرده اند.
ماهي هاي گرسنه ي  مثل  ما  براي  چرا  جلو دوست هايم خجالت مي كشم...  پادشاه... من  ـ سلام 

درياچه  بيسكويت مي اندازيد؟
به  داشتم  من  جان...  پسر  »نه  گفت:  بعد  خاراند.  را  سفيدش  و  زرد  سبيل  كمي  پادشاه 
غازهاي آب شيرين غذا مي دادم... خوب شد يادم انداختي... حالا بايد يك مقدار خوردني هم 

به ماهي هاي گرسنه بدهم... خانم جان، برو يك كم بيسكويت براي ماهي ها بياور!«
زن عمو مثل هر زن چاق و صبوري، اوّل خوب ريه هايش را پر از اكسيژن كرد. بعد گفت: »مگر 
يادت رفته پيرمرد؟... امروز قرار است برويم منزل آقاي شيرمال... آن ها خانه ي جديد خريده اند 

و ما بايد برايشان چشم روشني ببريم. بايد زودتر حاضر شويم. هنوز چيزي نخريده ايم.«
زن عمو به اندازه ي اين كه يك بار ديگر اين جمله ها را تكرار كند، نفس داشت... امّا چيزي 
نگفت. فرق زن عموها با مادرها همين است: زن عموها حرفشان را تكرار نمي كنند. امّا مادرها 
جوري طرّاحي شده اند كه مي توانند هزاربار در روز بگويند: دستت را با شلوارت خشك نكن.

پادشاه سرش را به علامت موافقت تكان داد. بعد دستور داد كه من بروم توي باغ و خروس 
نارنجي رنگ خوشگل اش را برايش بگيرم... همان بدبختي هميشگي... بي دليل نيست كه 
من عاشق مرغ و خروس هاي يخ زده ي توي فريزر هستم. چون كه قبلاً يك نفر آن ها را 

گرفته است... آن هم براي هميشه.
در  خروس  يك  »گرفتن  گفتم:  و  خوردم  نصفه  بيسكويت  يك  وقت گذراني،  براي 
گرفتن  با  است  مساوي  چون  است...  سخت  مربعّ  متر  سي هزار  مساحت  به  زميني 

سي هزار خروس، هر كدام در زميني به مساحت يك مترمربعّ!«
پادشاه گفت: »اين مزخرفات را تحويل معلمّتان بده، نه من!«

زن عمو پرسيد: »خروست را مي خواهي چه كار؟«
مرغش  با  بماند،  خانه  توي  زياد  كه  »خروسي  گفت:  بعدش  و  كرد  چندبار سرفه  پادشاه 

بداخلاقي مي كند.«
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و  گفت  من  به  پيش  ماه  چند  پادشاه  كه  است  راز  يك  موضوع خروس 
امّا يك مشكل كوچك پيش آمد: وقتي  دستور داد آن را به هيچ كس نگويم. 

رازش را به من گفت، آن راز، يكي از اسرار من شد. پادشاه راز ديگران 
را به همه مي گويد. چون از اين كار به اندازه ي خوردن خامه و مرباّي 
توت فرنگي لذّت مي برد. به خاطر همين، موضوع خروس را به سي وهشت نفر گفت. 

راز خروس ما اين است كه هر وقت پادشاه بخواهد با زن عمو از خانه بيرون برود، 
خروسش را مي گيرد توي بغلش!...چون خجالت مي كشد موقع رد شدن از خيابان، دست 
خروس  نگه  داشتن  خب،  است...  اتوبوس  گندگي  به  زن عمو  اين كه  براي  بگيرد.  را  زن عمو 

بهانه ي خوبي است تا پادشاه مجبور نشود دست زن عمو را بگيرد...
زن عمو نگاهي به من كرد و گفت: »پايين كه مي روي مواظب پلهّ ها باش.«

وقتي يك زن ناراحت است، به يك نفر مي گويد كه مواظب پلهّ ها باشد. )اين را فراموش نكنيد.(
پادشاه به زن عمو گفت: »يك زن چاق ناراحت، خيلي بزرگ تر از يك زن چاق خوش حال به نظر 

مي آيد. پس خوش حال باش.«
زن عمو به حلقه ي ازدواجش نگاه كرد و گفت: »اشكالي ندارد. حالا كه امروز قرار است خوش 

بگذرد، كمي از خوشحالي مان را به خروسه مي دهيم.«
پادشاه از جايش بلند شد و خاكه بيسكويت هاي فراوان روي لباسش را تكاند. انگار روي سرم 

توفان شن به پا شده بود.
ـ اين بچّه  هم بايد همراه ما بيايد. پنجاه سال است كه من دارم با خودم خروس اين طرف و 

اثر  در  گاهي  آدم،  دست هاي  كه  مي دانم  مي برم...  طرف  آن 
نگه  داشتن خروس عرق مي كند. بايد يك نفر 

نيروي كمكي همراهمان باشد.
اسكيت سوار،  بچّه هاي  از  تا  چند  كمك  با  من 
در  جلو  پادشاه،  بعد  كردم.  دستگير  را  خروس 
خريدنِ  براي  تا  گرفت  تاكسي  يك  كاخ  اصلي 
چشم روشني به ميدان شهرداري برويم. راننده 
خيلي تند مي رفت و سبقت هاي خطرناك مي گرفت. 
به  همراه  تلفن  با  كه  بود  ترسيده  آن قدر  زن عمو 

خواهرش زنگ زد.
ـ خواهر جان... مي خواهم طرز پختن نان كشمشي را كه بيست  سال 
پيش خواسته بودي، برايت بگويم... پس با دقّت و خوانا بنويس... فقط از 

من راضي باش و دعا كن تصادف نكنم.
پادشاه با هر سبقت خطرناك، خروس را دو دستي فشار مي داد. اين كار تأثيري در كم شدن 

سرعت ماشين نداشت. فقط از خروسه، صدايـي مثل لولاي روغن نخورده بلند 
مي شد. ناگهان پادشاه فريادي زد و شروع كرد به آه و ناله... خروسه 

هم از دستش ول شد و بنا كرد به بال بال زدن و جيغ و ويغ. زن عمو 
به خواهرش گفت: »لازم نيست بقيهّ اش را بنويسي... ما همين 

الان تصادف كرديم. روي ماهت را مي بوسم. خداحافظ.«
اگر  اين قدر شلوغ مي كنيد؟  تاكسي گفت: »شما چرا  راننده ي 

تصادف شده، چرا من نفهميدم؟!«
پادشاه گفت: »خروسه به دستم نوك زد. خون را 
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مي بينيد؟... بهترين پيراهنم را خوني كرد.« 
زن عمو به پادشاه دستمال داد. بعد به راننده گفت: »چرا اين قدر ويراژ مي دهي جوان؟«

راننده گفت: »من ترمز ماشينم را فروخته ام. با پولش مي خواهم عينك آفتابي بخرم. البتهّ اگر 
زنده بمانم!«

پادشاه به راننده دستور داد فوراً نگه دارد. راننده گفت: »محكم بنشينيد. بايد با ترمز دستي 
نگهش دارم. ممكن است چپ كنيم.«

من گفتم: »خروس در اثر چپ كردن نمي ميرد. هر كاري خروسه كرد، ما هم همان كار را مي كنيم.«
وقتي ايستاديم، پادشاه تندي پريد بيرون و جلو ماشين دراز كشيد. من و زن عمو هم خروس را 

برداشتيم و پياده شديم.
را  استخوان هايم  تمام  بي انصاف،  راننده ي  اين  كند...  خبر  آمبولانس  نفر  يك  كمك...  آخ...  ـ 

شكسته.
راننده رفت پايين و گفت: »درست است كه من ترمز ندارم؛ ولي عقل دارم... شما توي ماشين 

بودي پدرجان... چه  جوري ممكن است من زده باشم به شما؟«
ـ آن قدر تند رفتي كه خروسه به دستم نوك زد. اين هيچ فرقي با تصادف ندارد. من خروسي 
را كه به دستم نوك بزند، نمي خواهم. بايد آن را از من بخري. وگرنه بايد هزينه هاي بيمارستانم 

را بدهي.
راننده جلو آمد و براي امتحان، دستي به تاج خروسه كشيد. خروسه كه پاك ديوانه 
شده بود، يك نوك محكم هم به  دست او زد. راننده ي بيچاره فوري پريد پشت فرمان و 

با يك دنده عقب فرار كرد.
زن عمو خودش را مرتبّ كرد و گفت: »هوا امروز خيلي خوب است. تا ميدان شهرداري، 

از پياده رفتن لذّت مي بريم.«
جلو يك پيتزا فروشي بسيار بزرگ و پر مشتري، پادشاه خروس را از من گرفت و گفت: 

»اين جا مناسب ترين محل براي خروس فروختن است.«
زن عمو گفت: »فكر خوبي است... يعني بهتر از اين است كه خروس را با خودمان به منزل آقاي 
شيرمال ببريم... چون ممكن است فكر كنند ما توي اين سنّ و سال، صاحب يك بچّه ي ناقص الخلقه 

شده ايم!«
پادشاه خروس را سر تك تك ميزها برد تا برايش مشتري پيدا كند. صاحب پيتزا فروشي آمد و 

از او خواهش كرد براي فروش خروس به جاي ديگري برود.

ـ خروس خودم است و هر كجا دلم بخواهد مي فروشمش...
به  كرد  خواهش  مشتري ها  از  پادشاه  ميزها،  از  يكي  سر 
نوشابه،  خوردن  با  بدهند.  نوشابه  و  پيتزا  كمي  خروسش 

حيوان دوباره به دست عموجان نوك زد. بعد هم بنا كرد 
روي پيتزاهاي مردم پريدن و نوك زدن به اين و آن. 

انگار توي پيتزا فروشي زلزله آمده بود.
وقتي پليس آمد، از پادشاه كارت شناسايي 

خواست. پادشاه عاشق اين است كه كارت 
شناسايي و اين چيزها را به كسي نشان 
دوخت  قبض  همين،  خاطر  به  بدهد. 
نشان  پليس  به  هم  را  جديدش  شلوار 

داد.
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ـ بنده سرايدار كاخ بي تربيت ها هستم... پدران من قبلاً در اين كاخ حكومت مي كرده اند. 
ـ شما اطّلاع داريد كه به هم زدن نظم عمومي، ده سال زندان دارد؟... مجبورم شما را دستگير كنم.

ـ من خلافي نكرده ام...
ـ پس اين خروس اين جا چه كار مي كند؟

ـ اين خروس نيست؛ پسر من است. اين خانم هم همسرم است... دكتر به ما گفته بود آدم نبايد 
در سنّ پيري بچّه دار شود... متأسفانه ما به حرفش توجّه نكرديم. پسرمان كمي ناقص و غيرطبيعي 

به دنيا آمد. به ظاهرش نگاه نكنيد. رياضياّتش خيلي خوب است.
بيا  با سس كثيف كردي.  را  پرهايت  تمام  و گفت: »عسلم!...  را صدا كرد  زن عمو هم خروس 

برويم.«
نرسيده به ميدان شهرداري، به پارك رسيديم. زن عمو گفت: »من بايد كمي روي 

نيمكت استراحت كنم. شما برويد و پسرمان را بفروشيد.«
با پيراهن راه راه نشسته بود و آدامس مي جويد.  چند نيمكت دورتر، پيرمردي 

پادشاه رفت جلو و گفت: »سلام... من اين خروس را به نصف قيمت مي فروشم. بهتر 
است مرد به جاي اين كه مثل شتر آدامس بجود، با يك خروس خودش را سرگرم كند. 

من از آدامس جويدن با دندان مصنوعي متنفّرم!«
پيرمرد آدامسش را بيرون آورد و به زير نيمكت چسباند. بعد گفت: »از شما معذرت مي خواهم. 

روي اين نيمكت، فقط آدامس مرا بيدار نگه مي دارد. خب، اين آقا خروسه چي مي خورد؟«
پادشاه روي نيمكت نشست و شروع كرد به تعريف از خروس. من هم رفتم كمي آب بخورم. 
وقتي برگشتم، پادشاه هنوز داشت حرف مي زد. من نگاهي به پيرمرده كردم و به پادشاه گفتم: 

»هيس... خوابش برده.«
بيدار  پيرمرد  پيرمرد. ولي  را دوباره گذاشت توي دهان  آدامس  و  پادشاه گفت: »صبر كن.« 

نشد. 
توي زمين واليبال و در قسمت شطرنج هم هيچ كس حاضر نشد خروس را بخرد. بنابراين من و 

پادشاه، دست از پا درازتر برگشتيم پيش زن عمو.
ـ باز هم نتوانستي خروست را بفروشي پيرمرد؟!

من گفتم: »مگر چندمين  بار است كه پادشاه مي خواهد خروسش را بفروشد؟«
زن عمو بادبزن دستي اش را گذاشت توي كيفش و گفت: »پنجاه  سال است كه هروقت با هم 
مي آييم بيرون، او با خودش يك خروس مي آورد. بعد وسط راه پشيمان مي شود و تصميم مي گيرد 

آن را بفروشد... امّا تا حالا هيچ كس از او خروس نخريده!«
خانم  بفروشد.  شيرمال  آقاي  همسايه هاي  به  را  خروس  كرد  سعي  پادشاه  هم  آسانسور  توي 

جواني از حيوان خوشش آمد و كيفش را باز كرد تا پول بدهد.
فسنجان  باهاش  هم  ظهر  كند...  بيدارم  قوقولي قوقويش  با  تا صبح  بالكن  توي  مي گذارمش  ـ 

درست مي كنم.
پادشاه خروس را به زن جوان داد و گفت: »از نظر قوقولي قوقو كه كارش حرف ندارد. اميدوارم 

توي فسنجان هم خروس با عرضه اي باشد.«
امّا زن عمو گفت: »ديدي چي شد پيرمرد؟... يادمان رفت چشم روشني بخريم... اين خروس را 

نگه دار تا به عنوان چشم روشني بدهيم.«
آقاي شيرمال آپارتمان قشنگي خريده بود. خانم آقاي شيرمال همه جا را به ما نشان داد. 

ـ اين اتاق خواب بچّه ها... اين اتاق خواب بزرگه... اين جا يك رخت كن كوچك... حالا مي رسيم به 
آشپزخانه....

ادامه ي قصّه ي خروس را در صفحه ي 23 بخوانيد
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سعيد كفايتی

نخستين اعلاميه ی حقوق بشر
روی اين استوانه ی گِلی فرمان هايی 
آزار  و  اسـيـران  آزادی  دربـاره ی 
است.  نوشته شده  مردم  به  نرساندن 
هزاران سال پيش تر از تشكيل سازمان 
مـلل، مـا ايرانی هـا به حـقـوق بشـر 
اعلاميه ی  اوّلين  اين  داشته ايم.  توجّه 

حقوق بشر در جهان است.
در قانون »حمورابی« هم به مطلب 
جالبی برمی خوريم. مثلًا تعيين مجازات 
مادرش  و  پدر  به  كه  فرزندی  برای 

بی احترامی كرده است.
فرش ايرانی 

فرش ايرانی با نقش های زيبايش در 
دنيا نظير ندارد. ايرانی ها با نقش های 
را  رنگارنگ  گل های  فرش،  زيبای 

به خانه می آورند.

خواندن تاريخ ايران هميشه جذّاب است. تاريخ، ما 
را با رنج ها و شادی های مردم كشورمان آشنا می كند. 
اگر بخواهيم بدانيم افتخارهای ما چيست بايد تاريخ 
بخوانيم. چرا ما ملتّ بزرگی هستيم؟... تاريخ به اين 

پرسش جواب می دهد.
تاريخ ايران نشان می دهد ما در بسياری از چيز ها 
با  را  اين افتخارها  از  نمونه  »اوّلين« هستيم. چند 

هم می خوانيم. 

تاريخ و خط
      كتيبه های اوّليه، با خطّ ميخی

 نوشته می شدند. در  ميان خط های 
از  پارسی  ميخی  خطّ  جهان،  ميخی 
همه ساده تر و قابل فهم تر است؛ به 
خط ها  ديگر  از  زودتر  خاطر  همين 

ترجمه شده است.
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كشور اوّلين ها

بافته ی  دنيا  فرش  قديمی ترين 
ايرانی هاست. در ايران ظرف های سُفالی 

زيبايـی هم  ساخته شده است.
لباس ايرانی ها

زيبا  هميشه  ايران  مردم  پوشش 
و گوناگون بوده است. ايرانی ها كُت 
را  ساده  شلوار  نوعی  و  آستين دار 

برای اوّلين  بار طراحی كرده اند.

اسب سواری
ايران  نام  با  »چوگان«  بازی  نام 
گِره خورده است. در اين بازی، اسب 
نقش مهمی را ايفا می كند. در حقيقت 

كه  بودند  دنيا  مردم  اوّلين  ايرانی ها 
آن  روی  بر  و  كردند  رام  را  اسب 
از  استفاده  مهارت  گذاشتند.  »زين« 
اسب در ايران قوّت گرفت. در ايرانِ 
»اسب سواران  نام  اشكانی،  دوره ی 
كرد.  پيدا  جهانی  شهرت  پارتی« 
بر  سوار  می توانستند  پارتی  مردان 
به  سوی  حركت،  حال  در  و  اسب 

دشمن تير پرتاب كنند.
راه و جاده

ايرانی ها به ساخت راه اهمّيت زيادی 
امَن ترين  و  بهترين  آن ها  می دادند. 
راه های دنيا را ساختند. يكی 
از اين راه ها كه از ايران تا 
 2400 بود  امروزی  يونان 
كيلومتر طول داشت. برای 
راحتی مسافران در هر 24 
مهمان خانه  يك  كيلومتر 

ساخته بودند.
خورشيد و زمين

حدود هزار سال پيش يعنی خيلی 
پيش از »كوپرنيك« دانشمندی ايرانی 
به نام »ابوسعيد سيستانی« معتقد بود 
كه زمين به دور خورشيد می گردد. 
در آن زمان هيچ كدام از دانشمندان 
جهان، اين موضوع را باور نمی كردند. 
»بانك«  بگويم  نكرده ام،  فراموش  تا 
هم از ابتكارهای ايرانی ها بوده است.

 بيمارستان آموزشی
اوّلين  پيش،  سال   1850 حدود 
ايران  در  دنيا  آموزشی  بيمارستان 
ساخته می شود. به  جز آن شايد شما 
نام دانشگاه »جندی  شاپور« را شنيده 
باشيد. اين دانشگاه كه زمانی 5000 
دانشگاه  نخستين  داشت  دانشجو 

جهان به حساب می آيد.
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پاک کن نونی
• علي اكبر زين العابدين 

• تصويرگر: نگين حسين زاده

نقشه كشيدن برای 
خانه های مردم

تا  صبح  كه  است  اين  او  كار 
خانه های  برای  و  بنشيند  شب 
دزد  او  بكشد.  نقشه  مردم 
او  است.  مهندس  يك  او  نيست. 
می كند.  طراحی  ساختمان  نقشه ی 
مدادهای  دارد.  زيادی  مدادهای 
»ادوارد«  است.  مشكی رنگ  او 
ميزش  روی  را  بزرگی  كاغذهای 
را  خانه ها  شكل  و  می كند  پهن 
اتاق  اين كه  مثلاً  می كند.  طراحی 
خواب كجای خانه باشد. آشپزخانه 
بعد  باشد.  كجا  دستشويـی  و  كجا 
مردم  به  می دهد  را  نقشه ها  اين 
بزرگ  خانه های  رويشان  از  تا 

بسازند.

مهندسی با نان
روی ميز »ادوارد« چند خط كش 
بزرگ و كوچك هم ديده می شود. 
مثل  پشت بام هايـی  خط كش ها  با 
برای  يا  می كند  نقّاشی  مثلثّ 
او  می آورد.  در  حياط  خانه ها  جلو 
هميشه يك تكّه خمير وسط نان را 
اگر  كه  می گذارد  خود  كنار دست 
خط هايش كج و كوله شد آن ها را 

پاك كند.
مهندس ادوارد، سخت مشغول 
ناهار  رفته  يادش  حتیّ  است  كار 
بخورد. او يك خط اضافه كشيده. 
روی  چشمانش  كه  همان طور 
كاغذ خيره مانده دستش را دراز 

می كند تا تكّه نانش را بردارد؛ امّا 
به اشتباه، يك قطعه ی لاستيكی را 
بلند می كند و روی كاغذ می كشد. 
ادوارد خشكش می زند. هيچ وقت 
كاغذش به اين تميزی پاك نشده 
امتحان  ديگر  يك بار  او  بود. 
می كند. نه واقعاً اين لاستيك بهتر 

از نان است.

خداحافظ مهندسي
اين روزها كار و بار ادوارد سكّه 
است. او يك كارگاه توليد پاك كن 
لاستيكی راه انداخته و انگليسی ها 
هر روز بيشتر از او خريد می كنند. 
را  مهندسی  شغل  بايد  او  احتمالاً 

ببوسد و كنار بگذارد.
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فلز تازه  وارد
امروز چيز عجيبي به دستت رسيده است: يك شي فلزي گرد... البتهّ 
خيلي هم گرد نيست. از اين دايره هاي كج وكوله اي است كه انگار زير 

چرخ ارّابه  له شده اند. 
پدرِ تو بازرگان است. از اين شهر به آن شهر مي رود، جنس مي خرد و 
جنس مي فروشد. تو در كشور »ليدي« زندگي مي كني. اين جا خيلي ها به 

اين كار مشغولند؛ چون كنار كشور شما درياست. 
اين فلز عجيب و غريب كوچك را پدرت به خانه آورده است. مي گويد 
اسمش سكّه است. در يك طرف سكّه، شكلي مثل لاك پشت مي بيني. 
پدرت يك سكّه ي ديگر هم نشانت مي دهد. اين يكي تصوير يك روباه 

را نشان مي دهد.

بازرگاني با پول
پدرت مي گويد ديگر راحت شديم. تا حالا هر جنسي را كه مي خواستيم 
كه  پارچه  مثلاً  مي گرفتيم.  ديگري  جنس  جايش  بايد  بفروشيم، 
مي فروختيم، بايد به جايش گوشت مي گرفتيم. حالا اگر كسي از ما گوشت 

را نمي خريد، بعد از چند روز مگس ها مي آمدند!
حالا هر جنسي كه مي فروشيم به جايش مقداري 

سكّه مي گيريم. پدرت مي گويد جنس اين سكّه ها 
از طلا و نقره است. 

تاريخچه
در گذشته، بيشتر مردم دنيا به جای 
پاك كن از تكّه ای نان استفاده می كردند. 
تا اين كه در سال 1770 ميلادی يك 
نعيم«  به نام »ادوارد  انگليسی  مهندس 
به   لاستيكی  قطعه ی  يك  از  اشتباه  به 
جای نان استفاده كرد. او ديد كه اين 
تكّه ی لاستيكی خيلی بهتر از نان پاك 
می كند. كم كم برای ساخت پاك كن از 

مواد مناسب تری استفاده شد.
به اين شكل اوّلين پاك كن ها به شكل 
امروزی درست شد. بعداً لاستيك ها را 
به صورت نرم تری ساختند كه كاغذ را 
پاره نكند و اثر مداد را بهتر پاك كند.

تاريخچه
دنيا  مردم  شود،  ابداع  پول  يا  سكّه   اين كه  از  قبل 

كالاهايشان را با هم عوض مي كردند. مردم ليدي سكّه را ابداع 
كردند. كشور ليدي بسيار ثروتمند بود. آن ها داراي معادن طلا و نقره 

بودند. اختراع سكّه حدود 2700 سال پيش رخ داد.

سكّه
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براي نقّاشي »علي هاشمي شهركي« يك داستانِ كوچك نوشته شد. داستان كوچك 
را فرهاد حسن زاده نوشت. چون كه وقتي نقّاشي را ديد، ياد بچّگي هايش افتاد.

»علي هاشمي شهركي« تصويرگر و كاريكاتوريست است. او در سال 1358 به دنيا 
آمده و كتاب هاي فراواني را تصويرگري كرده است.

مي بيني نقّاشي وسط صفحه، چه قدر با تصوير اوّل فرق دارد؟... براي اين كه »راهله 
را  اوّل  تصوير  و  او  كار  تفاوت هاي  مي تواني  است.  كشيده  را  آن  برخورداري« 

بگويـي؟

ما سه نفر بوديم و آن ها شش نفر. ما دست خالي بوديم و آن ها تفنگ داشتند. ما قطار داشتيم و آن ها 
ماشين تيزرو. ما شجاع بوديم و آن ها ترسو. 

توي يك درّه، كنار رودخانه، آن ها را گير انداختيم. بزن بزن شروع شد!
داشتيم همه شان را لت و پار مي كرديم كه...

كه يك مرتبه... يك مرتبه مامان آمد توي اتاق،
پرده ها را كنار زد. مثل هميشه داد زد: »وروجك ها! باز هم رختخواب ها را به هم ريختيد!«

امان از دست مامان!... همه ي دزدها را فراري داد.

به دنبال دزدها
فرهاد حسن زاده
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ما سه نفر بوديم و آن ها شش نفر. ما دست خالي بوديم و آن ها تفنگ داشتند. ما قطار داشتيم و آن ها 
ماشين تيزرو. ما شجاع بوديم و آن ها ترسو. 

توي يك درّه، كنار رودخانه، آن ها را گير انداختيم. بزن بزن شروع شد!
داشتيم همه شان را لت و پار مي كرديم كه...

كه يك مرتبه... يك مرتبه مامان آمد توي اتاق،
پرده ها را كنار زد. مثل هميشه داد زد: »وروجك ها! باز هم رختخواب ها را به هم ريختيد!«

امان از دست مامان!... همه ي دزدها را فراري داد.
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 نام: فرهنگ نامه ی نام آوران )آشنايـی با سرشناس ترين چهره های تاريخ ايران و جهان(
 به كوشش جمعی از نويسندگان

 ناشر: نشر طلايی

زهرا برازنده نژاد

آشنایی در خيابان
دايـی،  علی  قاجار،  آقامحمّدخان 
اينشتين،  كيانوش،  محمود  اديسون، 
شكسپير،  سعدی،  آل احمد،  جلال 
علی  زيدان،  زين الدّين  زردشت، 
نصيريان، كمال الملك، چارلی چاپلين، 
بتهوون، رستم، شهيد مطهّری، چارلز 
دكتر  ابن سينا،  ساعی،  هادی  ديكنز، 

حسابی و....
اين  از  خيلی  درباره ی  شايد 
اسم  باشيد.  داشته  اطّلاعات  نام ها، 
تابلوهای  روی  هم  را  بعضی هايشان 
خيابان ديده ايد. نام تعدادی از آن ها 
در كتاب درسی آمده است. چند نفر 
را هم فقط با عكس می شناسيد. اسم 
بعضی از آن ها هم اصلًا به گوشتان 

نخورده است!

یک كتاب 
صدها نام آور

به چه كتابی »فرهنگ نامه« 
می گویند؟

دست  در  را  داستانی  كتاب  اگر 
آخرش  تا  را  آن  بايد  بگيريد، 
قرار  چه  از  ماجرا  ببينيد  تا  بخوانيد 
اين جوری  فرهنگ نامه ها  امّا  است. 
آن  همه ی  كه  نيست  لازم  نيستند. 
است  كتابی  فرهنگ نامه  بخوانيم.  را 
توضيح  موضوع  هر  درباره ی  كه 
كوتاهی می دهد. به اين جور كتاب ها، 
كتاب های »مرجع« می گويند... مثل 
لغت.  يا همان كتاب های  واژه نامه ها 
را  واژه ها  معانی  لغت  كتاب های  در 

روبه روی هركدام می نويسند.
به  مربوط  فرهنگ نامه ها  بعضی 
مطالب علمی اند. مثل فرهنگ نامه ی 

جانورشناسی. بعضی از فرهنگ نامه ها 
همين  مثل  اشخاصند،  درباره ی  هم 

فرهنگ نامه ی نام آوران.
در كتاب فرهنگ نامه ی »نام آوران« 
ايران و جهان  با شخصيّت های مهمّ 
كاشفان،  پيامبران،  می شويم:  آشنا 
ورزشكاران،  هنرمندان،  دانشمندان، 
بيشتر  خلاصه  و  شاعران  رهبران، 
آن ها  تاريخ.  معروف  آدم های 
معرّفی  ما  به  الفبا  حروف  به ترتيب 

می شوند.
فهرست  از  می كنيد.  باز  را  كتاب 
نام ها، هر نامی را كه دوست داريد، 
شخص،  نام  جلو  مي كنيد.  انتخاب 
را  او  به  مربوط  صفحه ی  شماره ی 
به سراغش می رويد. در  و  می بينيد 
كنار نام آن فرد مشهور، عكسش را 
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هم می بينيد. البتّه اگر جزو آدم های 
را  تصويرش  باشد،  دور  زمان های 
نقّاشی كرده اند. جلو اسم هر شخص، 
هم  اگر  است.  آمده  زندگی نامه اش 
هنرمند يا مخترع باشد، عكس يكی 
همه ی  است.  شده  چاپ  آثارش  از 
ممكن  كه  هستند  كسانی  اين ها 
اهميّت  ما  برای  شناختنشان  است 
داشته باشد. دو نمونه از »مدخل«های 

اين فرهنگ نامه را با هم می خوانيم.

چارلی چاپلين )1977-1889م( 
كارگردان و بازیگر

هنر  نوابغ  از  چاپلين  چارلی 
آمد.  دنيا  به  لندن  در  سينماست. 
كودكی  خانواده،  نابسامانی  به سبب 
را در پرورشگاه ها گذراند. ولی چون 
استعداد بازيگری داشت، با برادرش 
روی  تماشاخانه ها  در  بازيگری  به 
آورد. چاپلين در فيلم ولگرد با لباس 
سبيل  خود،  مشهور  وضع  و  سر  و 
شلوار  باريك،  لبه  كلاه  كوچك، 
كفش  تنگ،  كت  پف دار،  كيسه ای 

بزرگ و عصا، ظاهر شد.

تختی، غلامرضا )1346-1309ش( 
قهرمان ملیّ ایران

تختی در محلهّ ی خانی آباد تهران 
ديده به جهان گشود. در 20 سالگی 
به باشگاه پولاد رفت و به عرصه ی 
كُشتی گام نهاد. او آن قدر جدّی و با 
بود كه خيلی زود در چهار  پشتكار 
دوره ی المپيك شركت كرد. در اين 
يك  طلا،  يك  به ترتيب  المپيك ها 

گرفت.  چهارمی  عنوان  يك  و  نقره 
سه دوره نيز مقام قهرمانی كشور را 

به دست آورد.
همان طور كه ديديد، زير اسم هر 
او  از  كوتاهی  زندگی نامه ی  شخص، 
آمده،  دنيا  به  كجا  اين كه  نوشته اند: 
جايزه هايـی  چه  خوانده،  درس  كجا 
آثاری  يا  اختراعات  چه  و  گرفته 

پديده آورده است.

آیا این كتاب در جيب جا 
می شود؟

آدم  تا  هزار  وقتی  است  معلوم 
هم  دور  كتاب  يك  در  سرشناس 
جمع شوند، كتاب چاق و چلهّ ای از 
آب درمی آيد! برای همين اين كتاب 
نه تنها در جيبمان جا نمی شود حتّی 
كتاب های  مثل  را  آن  نمی توانيم 
مدرسه به راحتی در كيفمان بگذاريم 
و هرجا كه رفتيم با خودمان ببريم. 

معمولاً جای كتاب های مرجع
 در كتاب خانه است تا
 هروقت در موضوعی
 گير افتاديم به آن ها

 سر بزنيم.

یک كتاب 
صدها نام آور
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حسين شاهوردياسكلت سازی آسان

 كدام شکل محکم ترین ساختمان را می سازد؟

            ساختن برج

1. آدامس جويده و ماكارونی نپخته را برای ساختن مكعب   
        به كار  ببريد. فكر می كنيد چه قدر محكم باشد؟

      برای اندازه گيری و برش ماكارونی، از خط كش استفاده كنيد.
     2. حالا برج را بالا و بالاتر ببريد.

3. وزنه های مختلف را روی برجتان بگذاريد. از اين كه اين قدر محكم است، 
تعجّب می كنيد؟!

                            یک هرم بسازید
1. درباره ی هرم های مصر چيزی خوانده ايد؟... ساختن هرم تجربه ی

 جالبی است.
   2. ماكارونی های بيشتری اضافه كنيد تا هرم شما شبيه شكل

     شود. فكر می كنيد چه قدر پايدار باشد؟

                           سازه های محکم
         مكعب و هرم پايدارترين سازه ها هستند. 

            

مراقب باشيد: ماكارونی زود می شكند.   
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جلدسازی
 ساده و لذّت بخش

 به كتاب ها و دفترچه هایمان زندگی تازه ای بدهيم.

وسایلی كه باید فراهم كنيم:
 كتاب هايـی كه می خواهيد جلد كنيد

 مقوّای رنگی ساده يا طرح دار؛ از هر طرف پنج سانتی متر بزرگ تر از اندازه ی كتاب ها
 چسب
 قيچی

 برچسب های رنگارنگ

كتاب را وسط مقوّا بگذار و لبه های بالا و 
پايينی را تا كن.

حالا كتاب را به صورت بسته روی مقوّای 
تا شده بگذار و لبه ها را به هم برسان، لبه ی اوّل 

را به داخل جلد كتاب تا كن.

كتاب را جابه جا كن. پس از اين كه لبه را 
خوب تا كردی، جلد كتاب را داخل آن قرار 

بده. حالا كتاب را ببند و طرف ديگر را تا كن.

مرحله ی اوّل تمام شده. می توانی با سليقه ی 
خودت، برچسب ها را انتخاب كنی.

يك كار كامل با برچسب های دايره ای.

4

3

2

1

بريدن عكس هايـی كه دوست داری 
ساده است. چسباندن آن ها روی جلدی كه 

ساخته ای، نتيجه ای باور نكردنی دارد.

می توانی 
برای كتاب و دفترت 

جيب درست كنی
يا كش های پهنی را به جلد كتاب 

اضافه كنی... برای كاغذها، 
كارت ها يا عكس ها.

می شود 
با پارچه ها جلدهای بسيار خوبی 

ساخت. از چسب پارچه برای محكم كردن 
21جلد استفاده كن. دي 1388 
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به ناخن هايتان نگاه كنيد ... شاخ بسيار محكم كرگدن، 
از همين جنس است. 
حالا برادر دوقلوي اين كرگدن سياه را نقّاشي كنيد. 
خطوط متقاطع به شما كمك مي كنند.

مي تواني به من كمك كني تا به خانه ام برسم؟ ... 
يعني همان جنگل هاي پر از سايه ي آفريقا.

در راه مي تواني چيزهاي زيادي درباره ي زندگي من بياموزي. هر 
وقت به علامتي رسيدي، ببين در راه رسيدن به خانه به من كمك 
مي كند يا نه. اگر ديدي كه راهم را سد مي كند، بايد راه ديگري را 

امتحان كني.

برادر دو قلويم را بكِِش

مرا به خانه ام برسان

جواب سرگرمي در صفحه ي 32
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دانستني ها
1. كرگدن هاي سياه خيلي سنگين اند؛ امّا مي توانند تا 56 
كيلومتر در ساعت بدوند؛ يعني تقريباً دو برابر سرعت انسان!

خوشبختانه  امّا  ندارند؛  خوبي  ديد  سياه  كرگدن هاي   .2
آن ها حس شنوايـي و بويايـي شان قوي است.

3. كرگدن هاي سياه از لب بالايشان مانند انگشت براي كندن 
برگ هاي درختان استفاده مي كنند.

به اين جا كه رسيديم، پادشاهِ خروس به دست گفت: 
»ببخشيد... داريد يك كلهّ مي رويد... براي توالت و شام 

كجا نگه مي داريد؟«
خانم شيرمال گفت: »واقعاً معذرت مي خواهم... 

سرويس بهداشتي اين طرف است.«
بهداشتي  دارم.  كار  يك بار  فقط  »من  گفت:  پادشاه 

 بودنش زياد مهم نيست.« 
بعد از اين حرف ها، پادشاهِ خروس به دست، رفت توي 

توالت. زن عمو گفت: »خروس را كجا مي بري؟!«
پادشاه جواب داد: »شايد زبان بسته كاري داشته باشد.«

نكن  قفل  را  »در  گفت:  در  پشت  از  شيرمال  آقاي 
تازه  ما  نمي شود.  باز  ديگر  بشود،  قفل  اگر  پادشاه... 
اشكال  هنوز  چيزها  خيلي  گرفته ايم.  تحويل  را  اين جا 
توالتمان  درِ  مي گفت  هم  پشتي  واحد  همسايه ي  دارد. 

خراب است.«
مي گفت  هميشه  »پادشاه  گفت:  زن عمو  نشستيم،  وقتي 
آقاي شيرمال خيلي به پرنده ها علاقه دارد. به خاطر همين، ما 

اين خروس ناقابل را براي شما آورديم.«
چند دقيقه ي بعد پادشاه شروع كرد با 

لگد به در دست شويـي كوبيدن....
ـ اين جا توالت است يا زندان انفرادي؟... 

چرا درش باز نمي شود؟
آقاي شيرمال رفت پشت در و گفت: »يادت رفت در را 

قفل نكني؟... حالا بايد قفل ساز بياوريم.«
ـ پس زود باش شيرمال جان... مواظب باشيد آن بچّه،  
دقيقه  چند  مي توانم  من  نخورد.  مرا  ميوه ي  و  شيريني 

اين جا بمانم. امّا خروسه خيلي عصباني است.
نيم  ساعت بعد آقاي قفل ساز از راه رسيد و با عصبانيتّ 
گفت: »تمام قفل هاي توالت هاي اين ساختمان گير دارد... 
سيصد توالت با سيصد قفل خراب... چرا نمي گوييد همه 

را يك جا درست كنم؟«
با  به هر حال آقاي قفل ساز به جانِ درِ توالت افتاد و 
خندان  و  خوش  پادشاه  كرد.  بازش  پيچ گوشتي  و  آچار 

بيرون آمد. امّا خروس همراهش نبود.
زن عمو پرسيد: »خروس كجاست آقا؟!«

ـ فروختمش... يك نفر توي توالت خانه پشتي گير كرده 
بود. هر كدام يك پنجره ي خيلي كوچك داشتيم. خلاصه 
از آن جا كليّ صحبت كرديم و من خروس را نشانش دادم. 

خيلي خوشش آمد و پولش را هم نقد داد!

ادامه ي قصّه ي خروس

يك آدم كه لباس مخصوص پوشيده است. 
دوست  او  است.  جنگل بان  آقاي  اين  آهان، 
من است و از من در برابر شكارچي ها مراقبت 
مي كند. من مي توانم به سلامت از كنارش رد 

شوم.

يكي  اين  نه!   تند چي است؟ واي ...  نور  اين 
از آدم هايـي است كه از من عكس مي گيرند. امّا 
من خيلي خجالتي هستم. تازه، موهايم را هم 
شانه نكرده ام. بايد مخفي شوم و از راه ديگري به 

خانه بروم.

اين يك جور پرنده ي نوك زن است. او پشت 
مرا مي خاراند. من و او دوستيم؛ ولي الان 

حواسم را پرت مي كند. ممكن است گم شوم.

نگاه كن. اين يك سوسك كود است. اون دوست 
من است. روي پشكل من تخم گذاري مي كند و 
بچّه هايش را به دنيا مي آورد. من از كنارش رد 

مي شوم و با او احوال پرسي مي كنم.



عجب نفََسي!
صفورا زوّاران حسينی

 يك حفره ي كوچك يخي، اوّلين 
فك«هاي  »بچّه  كه  است  خانه اي 
اين حفره ها را  درياي خزر مي بينند. 
مادر برايشان درست مي كند تا آن ها 

را به دنيا بياورد. 
 رنگ بدن فك هاي كوچك، اوّل 
سفيد است. كسي نمي تواند آن ها را 
بين يخ هاي سفيدرنگ ببيند و شكار 

كند.
آوردنِ  دنيا  به  براي  فك ها   
خزر  درياي  شمالِ  به  بچّه هايشان 
به  غذا  كردن  پيدا  براي  و  مي روند 
ايران(  ساحل هاي  )يعني  آن  جنوب 

مي آيند.
 فك درياي خزر در هيچ كجاي 

خاطر  به  ندارد.  وجود  دنيا  ديگر 
به آن »فك درياي  است كه  همين 

خزر« مي گويند.
خزر  درياي  فك هاي   
ماهي ها  از  آن ها  گوشت خوارند، 

تغذيه مي كنند.
 فك هاي درياي خزر به خوردن 
ماهي »كيلكا« علاقه ي زيادي دارند. 
خزر  درياي  كيلكاهاي  متأسفانه  امّا 

كم شده اند.
 شيرِ فك هاي مادر بسيار چرب 
است به خاطر همين، بچّه  فك ها فقط 

يك بار در روز شير مي خورند.
 موهاي بلند سفيدرنگي كه بدن 
مثل  است،  پوشانده  را  بچّه  فك ها 

سرما  برابر  در  را  آن ها  گرمي  كت 
بچّه  فك  اگر  امّا  مي كند.  محافظت 
خيس بشود، ممكن است در اثر يخ 

زدن از بين برود.
 فك ها پستاندار هستند، و مانند 
همه ي پستانداران شُش دارند. يعني 
نمي توانند در زير آب نفس بكشند. 
ذخيره  را  خود  نفس  همين  براي 
تا  مي روند  آب  زير  به  و  مي كنند 
فك  يك  كنند.  صيد  را  ماهي ها 
آب  زير  دقيقه   30 تا   15 مي تواند 

بماند. عجب نفََسي!
بايد جلو   براي سلامتي فك ها 
را  خزر  درياي  آب  شدن  آلوده 

بگيريم.
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 تمساح هاي مادر، در گودالي تخم مي گذارند و روي 
درست  هم  خالي  گودال  چند  آن ها  مي پوشانند.  را  آن 
مي كنند تا شكارچيان تخم هايشان را با آن ها گول بزنند. 

چه زرنگ!
»سيستان وبلوچستان«  استان  در  ايراني  تمساح   

زندگي مي كند. 

باز هم درباره ي تمساح!
بيرون مي آيند،  از تخم  تمساح ها هنگامي كه  بچّه   
صداهاي ظريفي از خود درمي آورند تا مادر شن هاي روي 

حفره را كنار بزند.
 تمساح ها »خون سرد«اند. يعني دماي بدنشان با دماي 
بدنشان،  دماي  تنظيم  براي  آن ها  مي كند.  تغيير  محيط 
هنگام ظهر كه هوا گرم است داخل آب مي روند. صبح ها 

و بعد از ظهرها هم با دهان باز حمّام آفتاب مي گيرند.
 چشم هاي تمساح ها بالاي سرشان است، سوراخ هاي 

بيني شان نيز در بالاترين قسمت پوزه شان قرار دارد. اين 
تمساح ها  به  گوش ها  و  بيني  چشم ها،  گرفتن  قرار  طرز 
مي تواند  تمساح  باشد.  خوبي  شكارچي  تا  مي كند  كمك 
آب  در  شود  ديده  آن كه  بدون  تقريباً  و  حركت  بدون 
بماند... البتّه در اين حال، هم مي بيند، مي شنود و هم نفس 

مي كشد.
اين  است!  خجالتي  و  غيرمهاجم  ايراني،  تمساح    
شود  روبه رو  انسان  با  اگر  است.  بي آزار  حيواني  تمساح 

خودش را مخفي مي كند.
مانند كرم ، حشره  بچّه تمساح ها غذاهاي كوچكي   
و صدف مي خورند. هنگامي كه به سنين نوجواني برسند، 
غذايشان قورباغه، ماهي كوچك و ميگو است. امّا سنشان 
كه بالاتر مي رود قدرت و اشتهايشان نيز بيشتر مي شود، 
غذاهايـي  مي روند،  بزرگ تري  طعمه هاي  سراغ  پس 
و  پرندگان  مارها، لاك پشت ها،  بزرگ،  ماهي هاي  مانند: 

انواع پستانداران.

تمساح زرنگ

تو رو خدا 
خجالتم ندهيد!
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فكر می كنی بشود با روزنامه، مجسّمه ساخت؟ اين كار 
راه های مختلفی دارد؛ شايد تا به حال بعضی از اين راه ها را 
تجربه كرده باشی... مثلًا با يك برگ كاغذ، نمك دان 

درست كرده ای... يا يك موشك كاغذی.
حالا بيا با هم يك روش ديگر را امتحان 
كردن  درست  برای  ديگر  روشی  كنيم. 
مثلًا  »سطح«...  يك  از  »حجم«  يك 
)ماسك(  يك صورتك  كردن  درست 

نمايشی با استفاده از روزنامه.
لازم  را  چيزها  اين  كار،  اين  برای 
چسب،  آب،  كمی  روزنامه،  داريم: 
پلاستيكیِ  ظرف  يك  رنگ،  قلم مو، 

دسته دار و يك تكّه نخ يا كش.
ظرف پلاستيكی دسته دارمان را طوری 
درست  آن  دسته ی  كه  می بريم  وسط  از 
از  برش  اين  قرار  بگيرد؛  بريده  قسمت  وسط 
می شود.  صورتك مان  قالب  پلاستيكی،  ظرف 

آتوسا رقمي
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نوار روزنامه می رسد. نوارهای لايه های بعدی بايد چسب 
هم بخورند. پس با قلم مو هر دو طرف نوارها را چسب 
می زنيم و روی روزنامه های قبلی می چسبانيم. اين بار هم 
بايد حواسمان باشد كه نوارهای روزنامه كاملاً روی قالب 
بچسبند و بينشان هوا نباشد. برای ساخت اين صورتك، 
كه  را  روزنامه  از  لايه  سه  دو ـ  هر  باشيم.  صبور  بايد 
می چسبانيم، بايد صبر كنيم تا خشك شود. آن وقت نوبت 

لايه های بعدی است.
وقتی صورتك كاملًا خشك شد، خود به خود از توپ 
رنگ  را  صورتك  روی  حالا  می شود.  جدا  پلاستيكی 
اين  برای  نشود،  ديده  روزنامه ها  نوشته های  تا  می كنيم 
كار بايد از رنگ های غليظ استفاده كنيم. می توانيم روی 

صورتكمان را هرطور كه دوست داريم نقّاشی كنيم.
برای اين كه بتوانيم صورتك را به سرمان وصل كنيم 
بايد دو طرف آن را سوراخ كنيم و يك نخ محكم يا كش 
بازی ها و  اين صورتك ها می توانی در  از  ببنديم.  به آن 

اجرای نمايش استفاده كنی.

برای چشم ها  و  می شود  دماغ صورتك  ظرف،  دسته ی 
هم، خودمان قالب را سوراخ می كنيم.

كمتر از نصف ظرف پلاستيكی را می بريم، آن قدر كه 
و  بينی  چشم ها،  جای  بعد  باشد.  صورتمان  اندازه ی  به 

دهان را سوراخ می كنيم.
روزنامه ها را به شكل نوارهای باريك می برُيم؛ نوارهايـی 
با عرض دو و نيم تا سه سانتی متر. طول نوارها هم بايد 
حدود 10 سانتی متر باشد. البتّه اگر مجسّمه مان كوچك 
است، نوارهايمان هم بايد باريك تر و كوتاه تر باشد. يادت 
باشد كه نوارها را با دست می بريم. اين طوری، كناره هايشان 

نامنظم می شود و برای كار ما مناسب تر.
قالبمان  نوارها را آب می زنيم و روی  از  تا  حالا چند 
كاملًا  را  قالب  سطح  بايد  خيس  كاغذهای  می گذاريم. 
باقی  هوايـی  هيچ  قالب،  سطح  و  آن ها  بين  و  بپوشاند 
روی  ملايم  خيلی  را  انگشتمان  نوك  می توانيم  نماند. 
نوارها بكشيم تا هوا بيرون بيايد. وقتی سطح قالب كاملًا 
با نوارهای روزنامه ای پوشانده شد، نوبت لايه های بعدی 
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نيلوفر عاكفيان

مي كند  كمك  حافظه  كارت 
رايانه  به  را كه مي خواهي،  چيزهايـي 
اندازه هاي  حافظه،  كارت هاي  بدهي. 
دوربين هاي  در  آن ها  دارند.  مختلف 
فيلم برداري،  دوربين هاي  عكّاسي، 
تلفن هاي همراه و... قرار مي گيرند. بعد 
هم اطّلاعاتي مثل عكس و فيلم و... را 
در خودشان ذخيره مي كنند. كارت هاي 

يا درشت؟ بغل  تو ريز است  خط 
تو  از  مي نويسد؟  چه طور  دستي ات 
مبصر  خط  مي نويسد؟  درشت تر 

كلاستان ريزتر است يا خط تو؟ 
رايانه به راحتي مي تواند خطش را 
حالا  كه  هم  تو  كند.  درشت  يا  ريز 
را  رايانه  مختلف  خط هاي  با  نوشتن 
ياد گرفته اي، مي تواني درشت و ريز 

كردن خط ها را امتحان كني.

در  امروز،  تا  پيش  شماره ي  از 
موضوع  چند  درباره ي  اينترنت 
تمرين  اين  اگر  كرده اي؟  جست وجو 
فهميده اي  حتماً  باشي،  داده  انجام  را 
جواب هايـي كه اينترنت به تو مي دهد، 
خيلي زياد است. آن قدر زياد كه كار 

را كمي سخت مي كند.
چيست؟  مشكل  اين  راه حلّ  
بايد  بهتر،  جواب  به  رسيدن  براي   ...

جست وجويت را محدود كني.

محدود كردن نتيجه هاي جست وجو 
يعني اين كه منظورت را به موتورهاي 
موتورهاي  بفهماني.  جست وجو 
و  مي گردند  اينترنت  در  جست وجو، 

جواب هاي مناسب را پيدا مي كنند. 
محدود  براي  خوب  شيوه ي  يك 
ديگر  كلمه ي  يك  جست وجو:  كردن 
مثلًا  كن.  اضافه  اصلي  سؤال  به 
بداني »غذاي خرس قطبي  مي خواهي 
از  فقط  اين كه  جاي  به   ... چيست؟« 

كمي بيشتر توضيح بده! 

كني،  استفاده  قطبي«  »خرس  كلمه ي 
بهتر است بنويسي:

خرس قطبي + غذا
حالا موتورهاي جست وجو مي گردند. 
هرجا درباره ي خرس قطبي و غذايش 
اطّلاعاتي پيدا كنند، براي تو مي آورند. 
كلمات  كردن  اضافه  با  كن  سعي 
جواب هاي  جست وجو،  به  مختلف 

بهتري پيدا كني.

حافظه را در دستگاهي به نام »كارت 
خوان« مي گذارند. كارت خوان به رايانه 
به  اين راه  از  اطّلاعات  مي شود.  وصل 

رايانه ات مي رسد.
حافظه،  كارت  كمك  به  مي تواني 
اطّلاعاتي را از روي رايانه برداري و به 

يك رايانه يا دستگاه ديگر وارد كني.

من درشت تر مي نويسم يا تو؟
بينداز.  بالاي صفحه  نوار  به  نگاهي 
درست كنار بخش font بخشي وجود 
دارد كه در آن يك عدد نوشته شده 

است.
مثلثّ  روي  را  نشانگر  بايد  حالا 
و  ببري   font راست  سمت  كوچك 
باز  جعبه  يك  كني.  كليك  آن  روي 
با  دارد.  مختلفي  اعداد  كه  مي شود 
كليك  و  عددها  از  كدام  هر  انتخاب 

كردن روي آن خط عوض مي شود.
قلم،  اندازه ي  انتخاب  از  بعد 
با  مي شود.  بسته  خود  به  خود  جعبه 
برگرداندن نشانگر به صفحه ي سفيد 

نوشتن را شروع مي كني.
حتماً مي داني هر قدر عدد بزرگ تر 

شود، نوشته هايت درشت تر مي شود.

حافظه ي كوچك 
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مجيد عميق

بسياری از اختراعات مفيدی كه در زندگی از آن ها استفاده می كنيم، از شيوه ی زندگی جان داران 
الهام گرفته شده است. نگاه كردن به جانوران و گياهان هميشه برای ما مفيد بوده است. بيایيد 

بعضی از این اختراعات جالب را با هم ببينيم؛ اختراعاتی كه از طبيعت الهام گرفته شده اند.

نوك انگشتان ما شيارهای ظريفی دارد. اين شيارها به ما 
كمك می كند تا بتوانيم اشيای ليز و صاف را در دست مان 
انجام  را  عمل  همين  اتومبيل،  تاير  روی  آج های  بگيريم. 
تا  می كنند  پيدا  اصطكاك  جاده  سطح  با  آج ها  می دهند. 

اتومبيل ليز نخورد.

مكنده های  با  )هشت پا(  اختاپوس 
بازوهايش طعمه را محكم نگه می دارد. 
جابه جا  برای  بادكش  از  هم  انسان 
جابه جا  مثلاً   می كند.  استفاده  كردن 

كردن ورق های كاغذ در چاپ خانه.

يك  مانند  پرنده  سنجاب 
»كايت« عمل می كند. در دو 
طرف بدن سنجاب پرنده، يك 
آويخته  و  شل  پوست  لايه 
اين  او می تواند  وجود دارد. 
هوا  در  و  كند  باز  را  پوست 
مثل كايت از روی شاخه ای به 

شاخه ی ديگر بپرد.

ت
راعا

خت
 در ا

ت
یع

ش طب
نق

مارهای سمّی، نيش هايی 
توخالی دارند. اين نيش ها 
هنگام گزيدن، مانند سوزنِ 
سرنگ عمل می كنند. يعنی 
سمّ را در بدن طعمه تزريق 

می كنند.

رنگ در طبيعت كاربرد يك ابزار دفاعی را هم دارد. رنگ های روشن بدن 
بعضی از جانداران سمّی و خطرناك، به حيوانات هشدار می دهد: اگر بيش 

از حد نزديك شويد با خطر مرگ روبه رو خواهيد شد.
حيوانات مهاجم، با ديدن اين رنگ ها از جانور سمّی فاصله می گيرند. انسان 
هم از رنگ به عنوان يك علامت هشدار دهنده استفاده می كند: چراغ قرمز 

چهار راه ها، رنگ زرد و مشكی به عنوان اعلام خطر و خيلی رنگ های ديگر.
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شاعري كه 
هميشه ميهمان داشت

حافظ، سعدي، مولانا، عطّار، نيما يوشيج، پروين اعتصامي و... حتماً اسم اين شاعران را 
شنيده اي و شعرهايشان را توي كتاب ها خوانده اي. بعضي شاعران آن قدر شعرهاي خوب 

گفته اند كه نامشان هيچ وقت فراموش نمي شود.
قيصر امين پور شاعري بزرگ و انساني مهربان بود. او شاگردان زيادي هم تربيت كرد؛ 
امّا مهم ترين درسش، درس دوستي بود. دوستانش مي گويند: »او مردي بود كه هميشه 

ميهمان داشت.«
امين پور براي بچّه ها هم شعر مي سرود. او يكي از بهترين مجلهّ هاي ادبي ايران را براي 
نوجوانان راه انداخت. امين پور براي انقلاب اسلامي و رزمندگان هم شعرهاي زيبايـي 

گفت.

قسمت هایـي از كارنامه ي قيصر
  سرودن مجموعه ي شعرهاي »مثل چشمه، مثل رود«، »به قول پرستو«، »در 

كوچه ي آفتاب« و »تنفّس صبح« براي كودكان و نوجوانان.
  بنيان گذار و سردبير نشريه ي سروش نوجوان.

  استاد دانشگاه هاي »الزهرا« و »تهران«.
  عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

  برنده ي جوايز مختلف براي كتاب هايش.
  همكاري در تشكيل دفتر شعر جوان.

  پژوهشگر شعر و ادبيات معاصر ايران.

غنچه با دل گرفته گفت:
زندگي
لب ز خنده بستن است
گوشه اي درون خود نشستن است
گل به خنده گفت:
زندگي شکفتن است
با زبانِ سبز، راز گفتن است
گفت وگوي غنچه و گل، از درون باغچه، باز هم به گوش مي رسد
تو چه فکر مي كني؟
كدام یک درست گفته اند؟
من كه فکر مي كنم، گل به راز زندگي اشاره كرده است
هرچه باشد او گل است
گل یکي دو پيرهن، بيشتر ز غنچه پاره كرده است!

قيصر امين پور
متولدّ 1338 در گتوند*
شاعر و استاد دانشگاه
سردبير مجلّه ي سروش نوجوان

*گتوند: شهر كوچکي در استان خوزستان.
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مجيد عميق

»موش  ثانيه:  در   فقط 
می كند.  زندگی  زيرزمين  در  كور« 
غذای اصلی موش كور »كرم خاكی« 
است. موش كور چنگال هايش را مانند 
هر  در  او  می گيرد.  به كار  بيلچه  يك 
می كَنَد.  تونل  سانتی متر   45 دقيقه 

يعنی در روز حدود 100 متر!
فقط در  ثانيه: فاصله ی خورشيد از 

با سرعت  نور  ميليون كيلومتر است.   150 زمين 
300 هزار كيلومتر در ثانيه حركت می كند. بنابراين نور 

خورشيد بعد از هشت دقيقه و 18 ثانيه به زمين می رسد. نور 
در هر دقيقه هجده  ميليون كيلومتر حركت می كند.

فقط در  ثانيه: سريع ترين ماهيچه ی 
چشم  پلك  ماهيچه ی  انسان  بدن 

است. تعداد پلك زدن ما، دوازده تا 
زمانی كه  است.  دقيقه  در  بار  پانزده  

نگرانيد، تعداد پلك زدنتان به 25 بار 
تمام  كه  زمانی  هم  می رسد.  دقيقه  در 

پلك  است،  چيزی  تماشای  به  حواستان 
زدنتان به هفت بار در دقيقه می رسد.

فقط در  ثانيه: مورچه خوار زبانش را درون 
لانه ی مورچه ها می كند و بيرون می آورد. 

با اين كار، صدها مورچه به سطح 
چسبناك زبانش

 می چسبند.
مورچه خوار روزانه

 30 هزار مورچه
 می خورد! مورچه خوار

 زبانش را 150 بار در دقيقه
        بيرون می آورد و داخل

          دهانش می برد.

31 دي 1388 
شماره ي 4



اي آسمان، سلام
بارانِ مهربان

رنگين كمان، سلام  

گنجشك هاي ناز!
جوجه كلاغ ها!

اي دوستان سلام  

فرياد مي زنم
خوش حال و پرُاميد

جويِ روان سلام   

من يك جوانه ام
روي تنِ زمين

خورشيد جان سلام  

      مريم هاشم پور

پدر كم حرف و جدّي
ولي خوب و صميمي ست

پدر چون قاب عكسي
طلاكوب و قديمي ست

لباس و كفشِ كارش
پر از گرد و غبار است
ولي روح و دلش پاك
بزرگ و با وقار است

هميشه كار كرده 
بدون استراحت

به فكر ما شب و روز
ندارد خواب راحت

دعاي ساده ي ما
من و مامان و زهرا:

»خداجان، سايه اش را
مكن كم از سرِ ما.«

الهام حسيني زاوه

تصويرگر: مهسا دره التاج

جواب سرگرمي
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